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اول

مــوارد ایــن دو گزینــه با هم 
تحقق پذیر نیســتند. دست کم 
در پنجره زمانی اشاره شده در 
بند ۴، احتمال بسته شــدن مســیر توسعه 
اقتصــادی از طریــق حمله گســترده به 
اهــداف اقتصادی و نظامــی و در پی آن 

اِعمال تهاجمی تحریم ها وجود دارد.
۴- روند ســاخت بمب نیز مهم است. 
ایــن روند می تواند یک پنجــره زمانی بین 
تصمیم گیری برای ساخت بمب و ساخت 
آن در عمل بگشــاید و هر کشــوری را در 
معرض بیشــترین تهدیدات قرار دهد. در 
عمل سه کشــور آخری که بمب ساختند، 
هیچ گاه عضو پیمان منع گســترش سلاح 
هســته ای نبودند و کره شــمالی نیز عملا 
با خــروج از ان پی تی و اخراج بازرســان 
آژانس، جهــان را از تصمیــم خود برای 
ســاخت بمب آگاه کرده بــود. ضعف در 
حفاظت اطلاعــات عامل مهــم دیگری 
است که می تواند موجب آگاهی دیگران 
از تصمیــم سیاســی برای ســاخت بمب 
باشــد. تاکنــون کشــورهای متمایــل به 
ساخت سلاح های کشتار جمعی، معمولا 
از توانایــی بالایــی برای مخفــی کاری و 

حفاظت اطلاعات برخوردار بوده اند.
۵- واکنش کشــورهای هر منطقه به 
هسته ای شــدن یک کشــور منطقه بسیار 
مهم اســت و بســته به حساســیت امور 
در هر منطقــه می تواند موجب دگرگونی 
عمیــق در پیش فرض های امنیتی شــود. 
مســابقه تســلیحاتی برای هسته ای شدن 
در منطقــه و تحــول در نــوع تعامــلات 
قدرت های جهانی  با  منطقه  کشــورهای 
ازجمله ایــن دگرگونی هاســت. علاوه بر 
آمریکا، واکنش روســیه و چیــن نیز مهم 
اســت. چین به دلایل امنیتی-اقتصادی و 
به ویــژه نحوه تأمین نفــت و گاز می تواند 
بســیار حساس باشد و سیاست روسیه نیز 
با هسته ای شدن  تاکنون مخالفت قطعی 

کشورهای هم جوار بوده  است.
۶- از آنجــا کــه بمــب اتمــی برای 
به کارگیری ســاخته نمی شود، بازدارندگی 
«دکتریــن  در  محــوری  اهمیــت  دارای 
هســته ای» اســت و باید مطابق اصول و 
به قاعده باشــد. قطعا چند بمب برای این 
منظور کافی نیست چراکه توان هسته ای 
باید در حدی معتبر و قابل دوام باشــد که 
با حمله اول دشــمن تماما نابود نشود و 
بمب کافــی برای واردکــردن ضربه دوم 
در اختیــار بمانــد. به این دلیــل پلتفرم ها 
و شــیوه های متنــوع پرتــاب (هواپایــه، 
موشــک بالســتیک و به ویــژه زیردریایی) 
بــرای بازدارندگــی اجتناب ناپذیر اســت 
چراکه هدف دشمن در وهله اول نابودی 
تســلیحات اتمی در مبدأ یا در مسیر است 
بنابرایــن حفــظ توانایی ضربــه دوم تنها 
بــا تکیه بر تعداد زیــاد بمب ها و تنوع در 
ابــزار پرتاب ممکن اســت. برخــورداری 
از ســلاح ها و تجهیــزات بــرای رهگیری 
پرتابه ها و خنثی ســازی آنها و نیز داشتن 
تــوان اصولــی، علمی، حرفــه ای و بدنه 
کارشناسی حرفه ای برای نگهداری درست 
تسلیحات هســته ای حیاتی است چراکه 
در غیر این صــورت حوادث، خــراب کاری 
و دزدی می توانــد برای ســرزمین خودی 
فاجعه بار باشد. از آنجا که بازدارندگی در 
خلأ انجام نمی شود، روان شناسی و انواع 
اشتباه  تیپ های شخصیتی تصمیم گیران، 
محاســبه، سوء برداشــت و... بسیار مهم  
هســتند. برای اجتناب از این موارد آمریکا 
و شــوروی در دوره جنگ ســرد اقدام به 
تدوین پروتکل هایی برای تماس مستمر با 
یکدیگر و از جمله برقراری تلفن سرخ بین 

کرملین و کاخ سفید کردند.

اگر «ســروانتس» سرگیجه انســان عصر رنسانس و روشــنگری را از 
ادامـه از 
صفحه

اول

فروپاشــی جهان قدیم تصویر می کند، «آدام اســمیت» روح آزادی و 
عاملیت انســان ها در ربــط با دگرگونی های بــزرگ انقلاب صنعتی و 
چگونگی تولید ثــروت را صورت بندی می کند. «خیال» جنبه واقعیت 
می یابد و امکان فرارفتن انسان از جایگاه سنتی و طبقاتی اش به شأنی فراهم می آید 

که برای دستیابی به آن تلاش کرده و رنج بسیار برده است.
البته آزادی و رقابت، مطلوب همگان نیســت و چه بســیار انسان هایی که همان 
فضای بدون خطر و زحمت و معیشت مختصر را می پسندند و در پی ساختاری اند 
که همه چیز را برای او برنامه ریزی کند و هیچ ریسکی باقی نگذارد. چنین انسانی 
دیگر البته از فقر و عقب ماندگی خود شرمسار و سرافکنده نیست؛ زیرا « قدرت های 
فرا انسانی که تعیین کننده تمامی رویدادها هستند، رتبه و شأن وی را مقرر کرده اند». 
(فون میزس) این در حالی اســت که در اقتصاد آزاد، موقعیت اجتماعی و میزان 

درآمد افراد بسیار به عمل خود آنان مرتبط است.
چند دهه عملکرد دولت ها و مبنای حکمرانی اقتصادی در کشورمان در مخالفت 
بــا مبانی اقتصاد مدرن یعنــی آزادی، رقابت، فاعلیت انســان ها و ضرورت ایجاد 
فرصت های اقتصادی برابر برای همه شــهروندان بوده است؛ مخالفتی که کیك 
اقتصاد را هر روز کوچك تر و «سفره»ای تر و شهروندانی فقیر تر و با اعتمادبه نفس 
کمتر و غیرمســئول بارآورده اســت. اقتصادی که با حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تولید 
ناخالص داخلی در ردیف چهل و دوم و بر مبنای تولید ناخالص داخلی ســرانه در 
ردیف ۱۴۰ جهان قرار دارد و از منظر «ســطح رفاه» (کارآفرینی، آموزش، بهداشت، 
امنیت و سرمایه اجتماعی و.. ) در ردیف ۱۲۶ در بین ۱۶۷ کشور جهان ایستاده است. 

(لگاتوم- ۲۰۲۳)
ارقام و رتبه های ســخت اسفناك، با توجه به ظرفیت های عظیم این سرزمین، که 
به جای هشــدار دهندگی به مقامات ارشد و متصدیان حوزه اقتصادی و وادارکردن 
آنان به تفکر و تلاش برای تغییر ریل اقتصاد و سیاســت، به قلب واقعیت و حتی 
تصویر واژگون از اوضاع کشــانده اســت. چنانکه رئیس دولــت از کاهش تورم و 
بی کاری و افزایش رشــد اقتصادی و سرمایه گذاری و رونق تولید و بازگشت هزاران 
بنگاه تعطیل به مدار تولید و ســاخت چند میلیون مســکن و نشاط اجتماعی ۲۵ 
میلیونــی و... (گفت وگوی اخیر با صدا و ســیما) و وزیر رفــاه و تأمین اجتماعی از 
اینکه «بحمداالله در حوزه اقتصاد یکی از اولین اقتصادهای جهان هستیم» سخن 
می گویند؛ اقتصادی که سرآمدی آن در جهان بر عکس به واسطه حدود پنج دهه 
تــورم دو رقمی، حجم عظیم ممنوعیت و محدودیت های تجــاری (۲۰۰۰ ردیف 
تعرفه)، حجم عظیم قاچــاق ورودی و خروجی (بیش از ۲۰ میلیارد دلار ) و نرخ 
رشد دو تا ســه درصدی علی رغم منابع عظیم انرژی و نیز شدیدترین تحریم های 

بین المللی و...است.
همین مورد آخر یعنی تحریم های ناعادلانه بین المللی و عدم چاره اندیشی برای آن 
و از دست رفتن فرصت های مناسب برجامی به «هرچه فقیرترشدن مردم و تخریب 
طبقه متوســط (از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد) و تثبیت گروه های ذی نفع» منجر شده 
است ( گزارشی از کتاب «تحریم ها چگونه کار می کنند؟»- جواد صالحی اصفهانی، 
علی واعظ، ولی نصر؛ نوید رئیســی). فرایندی که به هرچه بسته ترشــدن فضای 
اقتصادی و سیاســی و فرهنگی و کاهش سرمایه اجتماعی و توان ملی انجامیده 
که قاعدتا نباید مورد علاقه مقام سیاست گذار باشد و در تضاد با کارویژه های دولت 
مدرن برای فراهم آوردن امکان تولید ثروت و رفاه و «کرامت افراد جامعه» اســت 
که همین اخیرا مورد تأکید رئیس دولت بوده است (جلسه هیئت دولت- ۲۳/ ۲).

اگر نجات بشر و رفاهش را محصول قوه عاقله وی که طبیعت به او بخشیده بدانیم، 
کار دولت ها آن اســت که فرصت های لازم را برای ظهور این استعدادها و کسب 
جایگاه شایسته افراد در ساختار اجتماعی از طریق امکان ایجاد نهادهای مناسب 
فراهــم آورند. امری که با اقتصاد دســتوری و رانتی و دشــمنی با جهان (جهانی 
دن کیشوتی) و با مردمی فاقد کرامت و نیازمند و طبقه متوسط ضعیف شده ای که 
«با اعتبار فرهنگی و اجتماعی خود نمی تواند به ثروت و قدرت دســت یابد» قابل 

تحقق نیست.
«از نظر آدام اسمیت مزیت اخلاقی جامعه تجاری در آن است که افراد حاضر در 
رده های میانی و پایینی زندگی، کسانی که نه ثروتمند و نه قدرتمندند و نه برخوردار 
از فضایل عالی – به عبارت دیگر، اکثر مردم – به واســطه نهادهای اجتماعی وادار 
می شوند علاقه مندی خود به ثروت و تشخص را در قالب شیوه های رفتاری برازنده 
هدایــت کنند. برای این قبیــل افراد راهی که به فضیلت می رســد و راهی که به 
مال و ثروت، خوشــبختانه در اکثر موارد تقریبا یکی هســتند، چراکه موفقیت آنها 
به توانایی های استوار حرفه ای، در پیوند با رفتار حزم اندیشانه، منصفانه، مستحکم 
و معتدل بســتگی دارد و نیز به نظر خوب و مساعد همسایگان و همتایانشان که 
چنیــن رفتاری را از آنهــا متوقعند» (ذهن و بازار- جری مولــر). باید از این خواب 
تاریخی بیدار شــویم، چاره نداریم!اجرای موســیقی زنده در رستوران ها و فضای 
مشــابه نیازمند اخذ مجوز اســت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اخذ استعلام 
از برخی مراجع دیگر مســئول اعطای این مجوز اســت. ســاز و کار اعطای مجوز، 
شرایط تعلیق، لغو و ابطال آن هم طی مصوبه هیئت وزیران و وزارتخانه مربوطه 
به شــکل مبسوط تشریح شده است. در مناطق آزاد مثل جزیره کیش هم با توجه 
بــه ویژگی های آن این شــرایط با اندک تغییرات و البته به شــکل ســهل گیرانه تر 

اجرا می شود.

رجوع به تحزب و جامعه مدنی
تنها کلید راه گشای امروز ایران

سرمقاله یادداشت اقتصادی

یادداشتیادداشت

در شــرایط انتخاباتی فعلی بیشــتر با یک محدودیت سیاسی 
روبه رو هســتیم که به سرخوردگی اجتماعی و نخبگانی بدل شده 
است. به نظر می رســد دلیل عمده این مسئله فعال نبودن احزاب 
و جوامع مدنی اســت که دو ســوی مختلف دارد. یک ســو بحث 
سیاست گذاری های کلانی است که شاید در راستای تقویت احزاب 
و جوامــع مدنی حرکت نکرده و ســمت دیگر هم فعالیت نکردن 
جامعه و نخبگان اســت که به علت فشــارها یا نبود میل  لازم از 
ســوی آنها برای فعالیت در این جوامع مدنی بوده اســت. منظور 
از فعال بودن جوامع مدنی و احزاب این است که آنها باید در تمام 
طول ســال فعال بوده و در کنار آمــوزش، در همه فواصل بحث 
کادرسازی، تربیت نیرو و مشارکت اجتماعی را با برگزاری جلسات 
و نشست های منظم، انتشــار مجلدات و... دنبال کنند؛ چراکه این 
اقدامات رسالت احزاب و جوامع مدنی محسوب می شود. مشکلی 
که امروز با آن روبه رو هســتیم، وجود احــزاب فصلی و انتخاباتی 
اســت. درحالی که وظیفه احزاب و جوامع مدنی، برقراری ارتباط 
میــان دولت و مردم اســت. همچنیــن پیگیری و نظــارت بر امور 
نمایندگانی که از ســوی آنها معرفی شــده و پاســخ گویی درباره 
فعالیت آنها هم از دیگر وظایف آنها محســوب می شود. در عمل 
باید از طریق جوامع مدنی به عنوان واســطه، خواســته های مردم 
به حاکمیت منتقل شــده و سیاســت های حاکمیت نیز به صورت 
مدیریت شده به جامعه منتقل شود. طبیعتا هنگامی که این ظرفیت 
وجود نداشته باشــد، میان جامعه و حاکمیت اصطکاک به وجود 
می آید و اتفاقاتی مانند سال گذشته رخ می دهد. حتی این اصطکاک 
چهره نرم هم دارد که ازجمله آن می توان به قهر اجتماعی و قهر 
با صندوق رأی اشــاره کرد که آن هم خود یک معضل بسیار بزرگ 
است. در نتیجه برای افزایش مشارکت مردم و جلوگیری از انسداد 

سیاسی نیازمند وجود احزاب و جوامع مدنی هستیم.
به عقیده نویســنده کاهش مشارکت سیاسی چهار دلیل عمده 
دارد: نخستین دلیل سرخوردگی سیاسی میان قشر نخبگانی و مردم 
اســت که دلیل عمده این است که مردم معتقدند از انتخابات های 
گذشــته نتیجه خاصی نگرفته اند و نمایندگان آنها پیگیر مسائل و 
مشکلات شان نیستند. عمده دلیل این مسئله نبود احزاب است. به 
عبارت دیگر احزاب در کشورها یی که به معنای واقعی دموکراسی را 
الگو قرار می دهند، هم نسبت به نمایندگان پیگیری و نظارت دارند و 
هم پاسخ گویی برای عملکرد نمایندگان شان در حین و پس از زمان 
تصدی مســئولیت را دارند و با ارائه برنامه های تخصصی و علمی 
به نمایندگان خود در حل مشــکلات کشــور کمک می کنند. نکته 
مهم اینجاست که نه تنها خود فرد، بلکه حزب هم درباره عملکرد 
نماینده اش پاسخ گو اســت و دیگر کاندیدایی نمی تواند وعده های 
بی پایه و اساس بدهد و بعد از انتخابات هم تمام آنها فراموش شود؛ 
زیرا حزب بر او در تمام زمان مسئولیتش احاطه دارد تا وظایفش را 

به درستی پیش ببرد و مشروعیت سیاسی و اجتماعی حزب خود را 
به چالش نکشد، بنابراین به این واسطه بدنه اجتماعی با یک ساختار 
حزبی مواجه اســت که در هر زمان می تواند درباره رأی و حق خود 
مطالبه داشته باشــد. چالش دوم کاهش اعتماد سیاسی است که 
آن هم به دلیل فضای سیاست زده کشور ما است، یعنی ما یک بازی 
بدون قاعده سیاســی را ایجاد کرده ایم که اغلب در آن منافع حزبی 
را به منافع ملی ترجیح داده ایم. متأســفانه کشمکش های سیاسی 
وارد فضای عمومی جامعه شده و اجتماع هم از این سیاست زدگی، 
خســته و دلزده شــده اســت. با وجود اینکه در برهه های مختلف 
اقدامات خوبی را از ســوی هر دو جریان سیاســی داشته ایم که به 
نفع منافع ملی بوده، اما متأسفانه حزب مقابل، درصدد تخریب آن 
اقدامات در انظار عمومی و حتی بین المللی برآمده است و اختلافات 
سیاســی داخلی اغلب به اختلافات سیاســی خارجی و آسیب به 
منافع ملی کشور در عرصه بین المللی تبدیل شده است. نکته دیگر 
که لازم است به آن اشاره شود، این است که ما عدم گردش نخبگان 
ســالم و عدم نخبه گرایی را شاهد هســتیم که به دلیل نبود احزاب 
و جوامع مدنی شــکل گرفته اســت، درحالی که گردش نخبگانی 
ســالم لازمه حیات سیستم سیاســی و اجتماعی اســت. از منظر 
آسیب شناسی شرایط حاضر نیز ما با چند مؤلفه مواجهیم: نخست 
اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز شــاهد افراط گرایی هایی از سوی 
هر دو جریان سیاسی بوده ایم، به عبارتی یک جریان فکری سیاسی 
عموم مردم را کنار زده و به اقلیت طرفدار خودش رجوع می کند و 
آنها را برای پیشبرد اهداف انتخاباتی اش کافی می داند، درحالی که 
این برخلاف نظر اســلام و جمهوریت اســت. جریــان دیگر هم در 
برهه هایی امنیتی ســازی احزاب را دنبال کرده اند و باعث شده اند تا 
فضای جوامع مدنی و احزاب سیاســی شود و افراط از هر دو طرف 
باعث لطمه خوردن به احزاب شده  است. نکته دوم اینکه ما گاهی 
حزب سیاســی را با جریان سیاسی به اشتباه یکی می دانیم. عموما 
در انتخابات های گذشته این احزاب نبودند که حضور فعال داشتند 
بلکه جریان هــا، ائتلاف ها و به اصطلاح جبهه ها بودند که فعالیت 
انتخاباتی جدی تری داشــتند و در هر انتخابات با توجه به شــرایط 
سیاسی و اجتماعی جریان ها و جبهه های جدیدی پدید می آیند که 
نه پیشینه آنها مشخص است و نه سازوکار حزبی و تخصصی برای 
حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و بین المللی 

کشور دارند؛ و به همین دلیل نه می توانند برنامه های اجرائی مناسبی 
ارائه دهند و نه بعد از انتخابات پاسخ گویی در قبال حامیان  و پیروانی 

دارند که به فهرست آنها رأی داده اند.
نکته ســوم اینکه در تاریخ  ایران ما احزاب پیشرویی مانند حزب 
اعتدالیون و عامیون در جنبش مشــروطه داشــتیم که بسیار هم 
مترقــی بوده اند یــا در ابتدای انقلاب حزب جمهوری اســلامی یا 
حتی حزب توده را داشتیم که بســیار فعال، ساختارمند و از منظر 
حزبی حرفه ای بودند ازاین رو مباحثی که گاهی مطرح می شــود و 
مبنی بر آن است که احزاب برای دیگر کشورها هستند و در سیستم 
سیاسی-اجتماعی کشــور ما تعریف نشده اند، کاملا اشتباه است و 
آدرس غلطی است که برخی جریان ها برای ادامه روند های مخرب 
فعلــی خود می دهند. نکته چهارم اینکه مــا درحال حاضر حدود 
۷۰ حزب سیاســی ثبت شده در کشــور داریم، اما تقریبا عموم آنها 
فصلی و مقطعی بــوده و تنها چند ماه مانده به انتخابات فعال و 
بعد از آن هم فعالیت شــان معلق می شود یعنی عملا این احزاب 
کارکــرد واقعی نداشــته و به بنگاه انتخاباتــی بعضی چهره های 
سیاســی تبدیل شده اند. در پایان ذکر این امر ضروری است که عیار 
دموکراســی و جمهوریت و اســلامی بودن نظام سیاسی کشور ما، 
با بحث مشارکت سیاســی مردم عجین شده است. باید تحزب به 
معنای واقعی کلمه در کشور اجرا شود تا در ساختار حزبی پیگیری، 
نظارت و پاسخ گویی و همچنین قبل از انتخابات بحث کادرسازی و 
آموزش و انجام پژوهش های علمی بر روی مسائل کلان کشور را از 
سوی احزاب داشته باشیم و اگر به دنبال مشارکت سیاسی هستیم، 
باید این مســیر را دنبال کنیم. نخبگان علمی وظیفه شان این است 
که موتور محرک جوامع و احزاب باشــند، برای میسرشدن این امر 
لازم است خوراک فکری آنها را فراهم کرده و از لحاظ اجرائی نیز با 
فعالیت های شان به آنها قوت ببخشند. به  نظر می رسد به صورت 
کلی امروز با یک قهر نخبگانی مواجه هستیم چراکه فعالان علمی 
ما دیگر اهمیتی به این مباحث نمی دهند درحالی که وظیفه نخبه 
اجتماعی تمرکز بر روی این مباحث اســت تا راه حل های علمی و 
عملی را برای برون  رفت از وضعیت فعلی کشور ارائه دهد. قهر با 
صندوق های رأی و انتخابات هیچ نتیجه ای نخواهد داشت چراکه 
ایــن کار تنها محروم کردن خود مردم از حق بدیهی و مســلم آنها 
در نظام جمهوری اسلامی اســت که سنگ بنای آن از طرف خود 
مردم و برای مردم گذاشــته شده است، هرچند که برخی روندهای 
خلاف و نادرســت به دنبال کم رنگ کــردن  و حذف نقش مردم در 
نظام سیاسی کشور هستند ولی باید کاری انجام شود که با توجه به 
اهمیت جوامع مدنی، گردش نخبگانی صحیح در کشور ایجاد شود 
و نهایتا اگر جامعه مدنی فعال باشــد و خواسته هایش را پیگیری 
کند، هیچ گاه با برخی افراط گرایی هایی که در حوزه سیاســی شاهد 

آنها هستیم، روبه رو نخواهیم شد.

« »
 اینجانب مهدی حسینقلی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 

۰۰۲۳۷۰۸۸۷٥صادره از تهران در مقطع کارشناسی در رشته حسابداری 
صادره از واحد علوم مالی به شماره ۹۸۲۰۱۸۰۲۲مفقود گردیده وفاقد اعتبار 

می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک رابه دانشگاه خوارزمی به نشانی 
خیابان سمیه روبروی برج سپهر بانک صادرات نبش خاقانی ارسال نماید.

مدرک تحصیلی اینجانب روزبه پیری فرزند علی به شماره شناسنامه 
۱۳۶۰۰۷۵۵۳۴ صادره از تبریز در مقطع کاردانی در رشته نرم افزار کامپیوتر 

صادره از واحد دانشگاهی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز 
به شماره ۲۹۶۱۷۱ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا میشود 

اصل مدرک را به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی به 
نشانی آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان طالقانی، جنب کلانتری ۲۲ طالقانی 

ارسال نماید.

کارت دانشجویی اینجانب ریحانه غلام پور فرزند هادی
 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی به 

شماره ۱۴۰۲۱۱۳۴۱۰۱۴ مفقود گردیده و فاقداعتبار میباشد.
 از یابنده تقاضا میشود کارت دانشجویی را به بخش حراست 

دانشگاه علوم پزشکی ایران منتقل نماید.

کارت دانشجویی 
 به شماره دانشجویی ۹۵۴۳۶۸۹۰۱ از دانشگاه 

 خوارزمی رشته عمران ژئوتکنیک در مقطع دکترا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو کوئیک
  رنگ سفید قرمز مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران

 ۲۹ - ۴۲۶ ن ۵۶ و شماره موتور M159647001 و شماره 
شاسی NAPX212AAN1116557 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فرزند  گواهینامه موقت پایان تحصیلات 

علی اکبر به شماره شناسنامه ۲۰۸۰۲۲۸۲۹۳ و با کدملی ۲۰۸۰۲۲۸۲۹۳ 
صادره از ساری در مقطع کارشناسی رشته عمران - عمران صادره از 

 واحد دانشگاه آزاد قائمشهر با شماره () ۱۹۰۱۷ مورخ
 ۲۰ / ۰۷ / ۱۳۹۲  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر به 
نشانی قائمشهر،  کیلومتر ۷ جاده نظامی ارسال نماید .

برگ سبز خودروی سواری پراید ۱۴۱آی رنگ نقره ای 
مدل ۱۳۸۴ به شماره پلاک ایران ۸۹ - ۶۶۷س۴۴ 

و شماره موتور ۰۱۳۱۱۳۲۵ و شماره شاسی  
 S1482284129982 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ملاحظاتی درباره
 «دکترین هسته ای»

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH

WWW. SHARGHDAILY.IR

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR

چاره ای نداریم
 باید از خواب بیدار شویم!

سیدمحمدعلی سیدحنایی

در ۲۸ فروردیــن، در میانــه اخبار داغ آن روزها خبری داخلــی در وزارت راه و 
شهرسازی کمتر به گوش رسید: مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد 
که «بیش از ۴۹۰  هزار هکتار از اراضی ملی در راستای ماده ۹ قانون جهش تولید 
مسکن برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 
گرفته است». تأکید می کنیم که این مساحت بیش از هفت برابر شهر تهران است 
و در حریم شــهرها قرار دارد. به تازگی چندین رســانه در آمارهای اعلامی وزارت 
راه و شهرســازی از نهضت ملی مسکن تشــکیک کرده اند. ولی این مورد هولناک 

نه تنها نشــانه پیشــرفت نهضت ملی مسکن نیســت، بلکه برعکس آرزو می کنیم غلط باشد و حاصل 
خطای نگارشی خبرنگاران یا اشتباه لپی مدیرعامل مذکور که آمارها و اعداد و ارقام اعلامی شان معمولا

 نوسان هم دارد.
چرا هولناک؟: باید یادآوری کنیم که برنامه نهضت ملی مسکن ساخت چهار میلیون واحد است که کمتر 
از نصف آن قرار بوده روی زمین های ملی اجرا شــود. کل زمین تأمین شــده برای دو میلیون مسکن مهر 
فقط هشت  هزار هکتار بوده است و طبق همان میزان برای کل نهضت ملی حداکثر ۱۶ هزار هکتار زمین 
مورد نیاز خواهد بود. عدد اعلامی به این ترتیب بیش از ۳۰ برابر زمین مورد نیاز است. در یادداشت های 
دیگری زیاده روی عجیب و بی دلیل وزارت راه و شهرســازی را برای تصاحب زمین نقد کرده بودیم. ولی 
حتی در چارچوب همان زیاده خواهی، همین مدیر چندی پیش کل زمین مورد نیاز نهضت ملی را حدود 
۴۵ هزار هکتار برآورد کرده بود و از این منظر هم مساحت اعلام شده ۱۱ برابر زمین مورد نیاز شده است! با 
این اعداد عجیب هر طور که حساب می کنیم، وزارت راه و شهرسازی چهارنعل در پی تملک زمین ملی 
است و ظاهرا خیلی هم عجله دارد که بزرگ ترین تغییر کاربری تاریخ ایران را انجام دهد. این حد از تغییر 
کاربری قانونی هم نیست. ماده ۹ قانون یادشده که گویا مستمسک این همه تصاحب قرار گرفته، وزارت 
جهاد کشــاورزی را تنها به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن و خدمات پشتیبان آن در محدوده و 
حریم شهرها (به استثنای اراضی کشاورزی مرغوب) مکلف کرده است که این امر قاعدتا منوط به تصویب 
شورای عالی مسکن و شــورای عالی معماری و شهرسازی خواهد بود. این مساحت در بیشترین حالت 

همان ۴۵ هزار هکتار خواهد بود که مدیر مذکور اعلام کرده اند نه ۴۹۰ هزار هکتار!
ایراد کار کجاست؟: ظاهر امر این است که مدیریت زمین از نهادی به نهادی دیگر در دولت منتقل می شود. 
ولی مهم آن اســت که با این انتقال زمیــن از حالت ملی و عمومی تبدیل به زمین دولتی و قابل فروش 
می شــود. واگذاری اراضی ملی به متقاضیان از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی، معمولا به شکل اجاره 
و محدود به قوانینی مشــخص و تأیید کمیســیونی فراسازمانی اســت. در این چارچوب، اراضی ملی با 
توجه به مصالح و منافع ملی ممکن اســت برای کاربری کشاورزی، صنعتی، گردشگری و... واگذار و در 

صورت عدم انجام تعهدات بازستانده شوند. ولی زمینی را که در اختیار وزارت راه 
و شهرســازی باشد، خیلی آسان تر می توان در قالب «مولدسازی» فروخت، آن هم 
صرفا برای ســکونت! دقت داشته باشید که انواع تســهیلات برای این امر توسط 
مصوبه مولدســازی و برنامه هفتم به این وزارتخانه داده شــده است که از همان 

ابتدا مورد انتقاد کارشناسان بود.
زمین ملی جایگزین پــول نقد؟: با وجود تخصیص منابع قابــل توجه از صندوق 
توسعه ملی به نهضت ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی همین یکی، دو روز پیش 
باز تأیید کرد که مهم ترین مشــکل «تأمین منابع مالی» اســت. احتمالا از همین رو باشــد که وزارت راه و 
شهرســازی بیش از ســاخت مســکن، بر تأمین زمین تأکید می کند و واگذاری زمین را نیز در آمار نهضت 
ملی قرار می دهد، به این امید که ساخت وســاز یک و دو طبقه توســط خود مردم صورت گیرد. بحث از 
واگذاری دو میلیون قطعه زمین اســت (یادآوری می کنم که کل نهضت ملی شامل چهار میلیون واحد 
بوده است) و متأسفانه ظاهرا توجه چندانی به تبعات اقتصادی و طبیعی ناخوشایندی که این گسترش 
افقی و کم تراکم خواهد داشــت، نمی شود. البته ماجرا فقط این نیست. طبق اختیاراتی که برنامه هفتم 
به وزارت راه و شهرسازی داده، مولدسازی زمین های تحت تملک آن وزارتخانه عملا یکی از منابع تأمین 
مالی نهضت ملی مسکن دانسته شده است. بعید است نویسندگان آن برنامه پیش بینی کرده باشند که 
وزارت راه و شهرسازی یکباره مالک۴۹۰ هزار هکتار از مرغوب ترین زمین های اطراف شهرها بشود. خود ما 
هم هنوز باور نمی کنیم. شخص وزیر چند روز پیش اعلام کرد: «بزرگ ترین پروژه مولدسازی دولت و کشور 
در وزارت راه و شهرسازی در عملیات آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن و اتمام مساکن مهر 
تبلور یافته است». آیا حریم شهرها هم قرار است مولدسازی و خصوصی شوند؟ زمین هایی که این چنین 
به دست مالکان خصوصی خواهد افتاد، مهم ترین اراضی لازم برای تولید صنعتی و کشاورزی در حریم 
شهرهاست که اتفاقا قابلیت مولد آنها از دست خواهد رفت و کشور را هرچه بیشتر مصرفی خواهد کرد. 
چه بســا همان طور که برخی از کارشناسان نگران بودند، گسترش شــهرها را از دست دولت خارج و به 
اختیار زمین داران معدود درآورد. متأسفانه سیل اخبار غیرمترقبه سیاسی و حاشیه ای این روزها فکر مردم 
را از چنین اخباری غافل و غافل تر کرده است. گاهی به اصالت این اخبار حاشیه ای شک می کنم. تبعات 
چنین نقل و انتقالی شاید هزاران برابر بیشتر از مسائلی است که امروز سرخط خبرها شده اند. اما در سایه 
این حواشــی و ســروصداها خیال خیلی ها هم راحت است. از هیچ مسئول نظارتی نشنیدم که از وزارت 
راه و شهرســازی درباره صحت و سقم این ادعا توضیحی بخواهد. مسئولان وزارتخانه هم در سایه این 
بی توجهی چندان نیازی به توضیح نمی بینند. طبیعت هم که زبان ناطق ندارد! در این میانه آرزو می کنم، 

کل خبر اشتباه و حاصل خطای مدیر یا کارشناس یا یک متصدی در آن وزارتخانه باشد. 

نگاه دیگر

۴۹۰ هزار هکتار! حریم شهرها فروخته خواهد شد؟

فرشید سامانپور


